
تولید کننده مجال برنامه ریزى ندارد
بنا داشتم سرمقاله این شماره را به مسائل و مشکلات عدیده واحدهای نساجی در اوضاع نابسامان ارزی اختصاص دهم و از دغدغه ها و نگرانی های ایشان در 
وضع قوانین خلق الساعه و آیین نامه های مبهم و ناپایدار اجرایی مطالبی را نگارش کنم که ایمیل جالبی از آقای محسن جلال پور- رییس سابق اتاق بازرگانی ، صنایع 
، معادن و کشاورزی ایران-  به دستم رسید که به تحلیل سیاست های نادرست ارزی  آثار مخرب آن در اقتصاد کشور پرداخته بود؛ بی مناسبت ندیدم سرمقاله این 

شماره را به این تحلیل اختصاص دهم.
»هر کس مرتکب یک اشتباه شود و برای آن هزار دلیل بیاورد، مرتکب هزار و یک اشتباه شده است.« نمی دانم این جمله منسوب به کیست می گویند ابن سینا راوی 

آن است اما هرچه هست، وضعیت این روزهای ما را به روشنی ترسیم می کند. در این نوشته تلاش کرده ام به حاشیه نروم و صرفاً طرح مسأله کنم.
وی معتقد است سیاست گذاری نادرست ارزی دست کم 1۲ اثر تخریب کننده در اقتصاد و جامعه داشته است که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار 

دولت را تشدید می کند.
1- سیاست گذاری نادرست ارزی مردم را به شکلی نگران کننده بلاتکلیف و سردرگم  کرده است. هم مصرف  کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برد و هم 

تولید کننده مجال برنامه ریزی ندارد.
۲- سیاست  ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترسی به ارز 4۲00 تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه 
و تجهیزات را نداشته و چرخ های بسیاری از کارخانه ها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکل اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه ها قابل 

رویت خواهد بود.
3-سیاست های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد کشور را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز 4۲00 

تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.
4- سیاست های فعلی فرآیند صادرات را نیز مختل کرده است. صادر کننده از یکسو با تغییرات مداوم قوانین و رویه ها مواجه است و از سوی دیگر راه های نقل و 
انتقال پول را بسته می بیند. شاید ضربه اساسی تر به صادر کننده از ناحیه تولید وارد شده است. از آنجا که تولید کننده نیز سردرگم است، عملاً عرضه کالای تولیدی 

برای صادرات نیز دچار مشکلات اساسی شده و صادرکنندگان با کمبود کالا برای صادرات مواجه شده اند.
5- افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست های نادرست ارزی است. در چنین فضایی 

انگیزه برای تولید و فعالیت سالم اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل خروج سرمایه  افزایش خواهد داشت.
6- سیاست های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت های غیر شفاف سوق می دهد. در این چرخه نفع وارد کننده بیش اظهاری و بزرگ نمایی در ارائه آمار 
واردات و در مقابل، نفع صادر کننده در کم اظهاری و کوچک نمایی میزان صادرات است. به این صورت که وارد کننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان 
واردات ارائه می کند و صادر کننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کم اظهاری رو می آورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر 

می گذارد و آنها را غیرواقعی می کند.
7- آشفتگی های فعلی در سیاست گذاری ارزی به دلیل اثر نگران  کننده ای که در بی ثبات کردن اقتصاد کشور و نوسان ارزش دارایی ها دارد، خیلی از افراد محترم 
جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است. با پلیسی کردن بازار، متقاضیان معمولی دریافت ارز نیز روانه بازار »قاچاق« می شوند. آیا این 

روند در شأن جامعه امروز ایران است؟
8- با این سیاست گذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی 

از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت های عظیمی شگفت زده اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟
9- این گونه سیاست گذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی اعتماد و بلاتکلیف 

کرده است.
10- بخش قابل توجهی از توان و انرژی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه دولت را درگیر حواشی زیادی کرده 

و در پایین آوردن میزان اعتماد به سیاست گذار و افول سرمایه اجتماعی دولت نقش عمده داشته است.
11- سیاست گذاری نادرست ارزی به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و عامل به وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد کشور شده است.

1۲- اعتبار سیاست گذار را خدشه دار کرده و به عنوان عامل مهم کاهش اعتماد به مسوولان کشور عمل کرده است.
آنچه اشاره شد، تنها بخشی از عوارض و صدمات فراوانی است که سیاست گذاری نادرست ارزی به جا گذاشته است. این پایان ماجرا نیست و قطعاً ادامه خواهد 
یافت و انتظار می رود همچنان شاهد تصمیمات خلق الساعه، بی مطالعه، غیرعلمی و بی پایه باشیم. چرا؟ چون مبنای سیاست گذاری بدون توجه به واقعیت های 
اقتصادی و احتمالا براساس یک آرزوی خیرخواهانه سیاسی بوده است. عوارض این تصمیم گیری نادرست باعث شده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی کشور به شدت تحت  تأثیر قرار بگیرد و جامعه به سوی بی اطمینانی،  نگرانی و بی اعتمادی سوق یابد.
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